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رفت. ایـــن اتفاقات در تاریخ ایـــران مصادف 
شـــد با مواجهـــه ما با غـــرب و ســـنت فکری 
که از اســـاس مســـیر معنویت را از سیاســـت 
جدا می‌کـــرد. بنابرایـــن در چنین شـــرایطی 
»معنویـــت سیاســـی« در انقلاب ایـــران ظهور 
پیدا کـــرد و برای میشـــل فوکـــو جالب توجه 
شـــد. نزدیک شـــدن معنویـــت و حقیقت به 
حکومـــت و سیاســـت، عکس‌العمـــل فوکـــو 
را به‌دنبـــال داشـــت و ایـــن مـــورد را به‌عنوان 
یـــک نکتـــه برجســـته در انقـــاب ایـــران، در 

تحلیل‌هـــای خـــود گـــزارش کرد.
 

میانجی الهیاتی در سیاست مدرن
تجربـــه دولـــت مـــدرن گویـــای ایـــن بـــود که 
بـــه  می‌تـــوان مدیریـــت امـــور سیاســـت را 
عهـــده گرفـــت و نســـبتی هم بـــا امـــر دینی و 
قدسی نداشـــت. بنابراین سیاســـت بتدریج 
جایگزین شـــریعت ‌شد و فلســـفه و سیاست 
جـــای حقیقـــت و شـــریعت را گرفـــت. البته 
فلســـفه اســـامی تلاش کرد مجدد این رابطه 
را بازســـازی کند. نیچـــه درباره هـــگل و کانت 
می‌گویـــد آنچـــه کـــه در کلیســـا و در الهیـــات 
مســـیحی وجود داشـــت آنان با زبـــان دیگری 
بیـــان کرده‌انـــد؛ یعنـــی بینش فلســـفی آنان 
همـــان کارکـــردی را دارد کـــه ایـــن مفاهیم در 
ادبیـــات دینـــی دارنـــد و اکنون صـــورت عرفی 
پیـــدا کرده‌انـــد. در آثـــار متفکـــران متأخـــر 
غربی همچـــون کارل لویت، کارل اشـــمیت، 

اریـــک فوگلیـــن حتـــی نیچـــه و هایدگـــر و 
دیگـــر متفکرانـــی که تاریـــخ تفکـــر غربی را 
مـــرور کرده‌انـــد و درک تـــازه‌‌ای از آن ارائـــه 
داده‌انـــد، ایـــن نکته ذکر شـــده اســـت که با 
وجـــود تلاشـــی کـــه در دنیـــای مـــدرن برای 
خالـــی کـــردن مفاهیـــم از وجـــوه الهیاتی و 
دینی‌شـــان صورت گرفته اســـت امـــا همواره 
یـــک »میانجـــی الهیاتـــی« وجـــود دارد. حال 
شـــاید الهیات بـــه معنای اخص نباشـــد ولی 
الهیـــات به معنی اعم اســـت یعنی بـــه تعبیر 
کارل اشـــمیت اینها همـــه مفاهیـــم الهیاتی 
هســـتند که اکنون عرفی شـــده‌اند و صورت 
ســـکولار پیدا کرده‌اند مثـــل اصطلاحاتی که 
کارل لویت درباره‌شـــان می‌گوید »قانون« در 
دوره مدرن، صورت ســـکولار شریعت است و 

»دولت« صورت ســـکولار کلیســـا اســـت.
اگر قرار بود دیانـــت فاصله‌‌اش را از امر عرفی 
و صحنه سیاســـت حفـــظ کند پـــس چگونه 
ایـــن میانجی‌هـــای الهیاتـــی همـــواره وجـــود 
دارند. اینکه در غـــرب با چه چرخش الهیاتی 
زمینه انفـــکاک دین و سیاســـت پدید می‌آید 

جای تأمل و بررســـی بســـیار دارد.
 

دین در ایران به مثابه »نیروی اجتماعی«
حـــال فوکـــو در انقـــاب ایـــران بـــا تجربه‌ای 
به واقع معنوی مواجه می‌شـــود که به صحنه 
سیاســـت مربوط می‌شـــود؛ رابطه‌ای که بین 
معنویت و سیاســـت، نسبتی که بین حقیقت 

و سیاســـت و تعاملـــی کـــه بین امـــر مطلق و 
امر متغیر در انقلاب اســـامی وجـــود دارد به 
نحـــوی رخ می‌دهـــد کـــه اگرچه امـــر مطلق 
واجـــد ثبات اســـت اما بـــه این معنا نیســـت 
که امـــر متغیر و جزئی حرکتی به ســـمت امر 
مطلق نداشـــته باشـــد؛ اتفاقی که در الهیات 
مســـیحی می‌افتـــد و امر مطلـــق از امر متغیر 

جدا می‌شـــود.
 در قرائت تازه‌ای که به واســـطه اندیشـــه‌های 
حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( اتفـــاق می‌افتـــد 
و ملت هـــم بـــا ایشـــان همراهـــی می‌کنند، 
رابطـــه بین امـــر ثابت و امـــر متغیـــر و پیوند 
سیاســـت و معنویت برقـــرار می‌شـــود. فوکو 
در ایـــن بـــاره می‌گویـــد: ایـــن دینـــی که من 
دارم می‌بینـــم مجموعـــه‌ای از آموزه‌هـــا یـــا 
گزاره‌ها یـــا صرفاً مفاهیم نیســـتند که بر فراز 
جامعـــه ایســـتاده‌اند بلکـــه دیـــن در ایران به 
مثابه »نیروی اجتماعـــی« و »نیروی تاریخی« 
عمل می‌کند. تبدیل شـــدن دیـــن از »آموزه« 
به »نیـــرو« و امـــری که قـــدرت تحـــول دارد، 
آن چیـــزی اســـت کـــه جوهـــره فهـــم فوکو از 

معنویت سیاســـی را می‌ســـازد.
 

مکتـــوب حاضـــر متـــن تلخیـــص و ویرایش شـــده 
»ایـــران« از ســـخنرانی دکتـــر بلیـــغ اســـت کـــه در 
نشســـت »مبـــادی الهیاتـــی مطالعـــات انقـــاب« 
در محـــل پژوهشـــگاه علوم‌انســـانی و مطالعـــات 

فرهنگـــی ارائه شـــده اســـت.
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استادیار پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

»معنویـــت سیاســـی« اصطلاحی اســـت که میشـــل فوکـــو در تحلیلـــش از انقلاب اســـامی ایران 
بـــه کار گرفت و مـــا در این گفتـــار برای تبیین »مبـــادی الهیاتـــی مطالعات انقـــاب« از اصطلاح او 
بهـــره می‌گیریم. هرچنـــد که قصد نداریـــم در چهارچـــوب فهم فوکو به ایـــن امر بپردازیـــم؛ اما او 
موقعیتـــی در اختیار ما قرار می‌‌‌دهـــد که بیش از دیگـــر مفاهیم می‌تواند در تبیین »نســـبت دین 
و سیاســـت« در جامعه ایران به ما کمک کند و »رابطه حقیقت و سیاســـت« و »نســـبت امر قدسی و 
امر عرفی« در انقلاب اســـامی ایران را تبیین نماید. اینکه چرا اساســـاً ظهور »معنویت سیاســـی« و 
بروز آن در انقلاب ایران، برای میشـــل فوکو جالب توجه شـــد را در ایـــن گفتار به بحث می‌گذاریم.

علی محمدی/ ایران

ـــرش بـ

والله اسلام تمامش سیاست است
 سرآغاز تاریخ اسلام هجرت و تأسیس »مدینه« است. 

بنابراین اساساً اسلام از همان بدو آغاز یک دین سیاسی و 
اجتماعی است و اینگونه نیست که منطقة الفراغی داشته 

باشد و قلمروی از دین رها شده و حکم شرعی معینی نداشته 
باشد یا اینکه اسلام صرفاً به وجه باطنی، معنوی و روحانی 
دین پرداخته باشد و تنها سبب اتصال ما با امور روحانی و 

معنوی شود. بویژه آنجا که حضرت امام)ره( می‌فرمایند: »والله 

 ‎اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده‌اند.‏
‎‏سیاست مُدُن از اسلام سرچشمه می‌گیرد. من از آن 

آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و‏‎ ‎‏تسبیح دست بگیرم؛ 
من پاپ نیستم که فقط روزهای یکشنبه مراسمی انجام دهم 

و بقیه ‎‏اوقات برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگر کاری 
نداشته باشم.« سیره ائمه‌ اطهار)ع( هم گویای این است که 

آنان هم به امر سیاسی و امور دنیوی بی‌توجه نبوده‌اند.

»مناسبات دین و سیاست« در جامعه ایران

استراتژی معنویت سیاسی

آمیخته شدن امر قدسی با امر عرفی
میشـــل فوکو، متفکر فرانســـوی، در تحلیلی 
کـــه از انقـــاب اســـامی به‌دســـت می‌دهد، 
ظهور »معنویت سیاســـی در ایران« را گزارش 
می‌کنـــد. امـــا اینکـــه چـــرا ایـــن امر بـــرای او 
جالـــب توجـــه می‌شـــود بـــه ایـــن واقعیـــت 
برمی‌گردد که 400 ســـال در تاریخ تفکر غرب، 
»نسبت دین و سیاســـت« مغفول بود و ظهور 
دوبـــاره آن در انقـــاب ایـــران بـــرای او جالب 
توجـــه می‌شـــود و در تحلیل خـــود از انقلاب 
ایـــران »نســـبت امر قدســـی و امـــر عرفی« را 

مـــورد توجه قـــرار می‌دهد.
 

اسلام تمامش سیاست است
ی  نگرش‌هـــا ر  د کـــه  ی  تصـــور برخـــاف 
دارد،  وجـــود  اســـام  بـــه  شرق‌شناســـانه 
»معنویـــت و سیاســـت« در انقلاب اســـامی 
به هـــم آمیخته شـــد. چنانکه حضـــرت امام 
انقـــاب  بنیانگـــذار  به‌عنـــوان  خمینـــی)ره( 
اســـامی بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره می‌کننـــد:

اســـت.  سیاســـت  تمامـــش  اســـام  »والله 
اســـام را بـــد معرفـــی کرده‌انـــد.‏‎ ‎‏سیاســـت 
مُدُن از اســـام سرچشـــمه می‌گیـــرد. من از 
آن آخوندهـــا نیســـتم کـــه در اینجا بنشـــینم 
و‏‎ ‎‏تســـبیح دســـت بگیـــرم؛ من پاپ نیســـتم 
کـــه فقـــط روزهای یکشـــنبه مراســـمی انجام 
دهـــم و بقیـــه‏‎ ‎‏اوقات بـــرای خودم ســـلطانی 
باشـــم و به امور دیگر کاری نداشـــته باشـــم. 
پایـــگاه اســـتقلال‏‎ ‎‏اســـامی اینجاســـت. باید 
این مملکت را از ایـــن گرفتاری‌ها نجات داد. 
نمی‌خواهنـــد ایـــن‏‎ ‎‏مملکـــت اصلاح بشـــود؛ 
اجانـــب نمی‌خواهنـــد مملکت آباد شـــود.« 

)صحیفه امـــام جلـــد ۱ ص ۲۷۰(

)ره(  امـــام حضـــرت  دیگـــری  جـــای  در  یـــا 
می‌فرماینـــد: »یـــک مـــدت زیـــادی گرفتـــار 
عرفا ما بودیم، اســـام گرفتـــار عرفا بود. آنها 
خدمت‌شـــان خوب بـــود؛ اما گرفتـــاری برای 
این بود کـــه همه چیـــز را برمی‌گردانند به آن 
ور. هر آیـــه‌ای دست‌شـــان می‌آمـــد می‌رفت 
تفســـیر ملاعبدالـــرزاق.  مثـــل  آن طـــرف. 
خوب بســـیار مرد دانشمندی، بســـیار مرد با 
فضیلتی ]اســـت[ اما همه قـــرآن را برگردانده 
بـــه آن طـــرف؛ کأنـّــه قـــرآن بـــا این کارهـــا کار 
نـــدارد. یـــک وقـــت هـــم  گرفتـــار شـــدیم به 
یـــک دســـته دیگری کـــه همـــه معنویـــات را 
برمی‌گرداننـــد به ایـــن، اصلاً بـــه معنویات کار 
ندارند؛ کأنهّ اســـام آمـــده برای اینکـــه ]دنیا 
را بگیـــرد[« )صحیفـــه امـــام، ج ۸، ص ۵۳۰(
ایـــن دو طریقی کـــه حضرت امـــام)ره( توصیف 
می‌کننـــد بـــا این گـــزاره مفهومی فوکـــو یعنی 
»معنویت سیاســـی« مرز بســـیار باریکی دارد 
کـــه نلغزیـــدن بـــه دو ســـوی ایـــن راه باریک 
کار بســـیار دشـــواری اســـت؛ کما اینکه خود 
جمهـــوری اســـامی در ایـــن 45 ســـال بـــه 
راحتـــی نتوانســـته همـــواره بـــر ایـــن صراط 
باقـــی بماند؛ گاه فرصت‌هایی از دســـت رفته 
یا ســـهل‌انگاری‌هایی صورت گرفتـــه که ما را 

از ریـــل خارج کرده اســـت.
 

تعامل معنویت و سیاست در انقلاب 
اسلامی

اینکـــه حضـــرت امـــام)ره( می‌فرماینـــد: »والله 
اســـام تمامش سیاســـت اســـت. سیاســـت 
مُدُن از اســـام سرچشـــمه می‌گیـــرد« به این 
واقعیت اشـــاره دارند که سرآغاز تاریخ اسلام 
هجرت و تأســـیس »مدینه« اســـت. بنابراین 

اساســـاً اســـام از همـــان بدو آغـــاز یک دین 
سیاســـی و اجتماعی اســـت و اینگونه نیست 
که منطقة الفراغی داشـــته باشـــد و قلمروی 
از دیـــن رهـــا شـــده و حکـــم شـــرعی معینی 
نداشـــته باشـــد. یـــا اینکه اســـام صرفـــاً به 
وجه باطنی، معنـــوی و روحانی دین پرداخته 
باشـــد و تنها ســـبب اتصال ما با امور روحانی 
و معنـــوی باشـــد و بـــه امـــور دنیوی مـــا کاری 

نداشـــته باشد.
بویژه آنجا کـــه حضرت امـــام)ره( می‌فرمایند: 
»مـــا مـــدت زیـــادی گرفتار عرفـــا بودیـــم« از 
ایـــن جهـــت ایـــن مســـأله را طـــرح می‌کنند 
که گروهـــی از عرفـــا و متصوفه، اســـام را به 
گونـــه‌ای معرفـــی می‌کردنـــد که گویـــا در یک 
صعود عمودی به ســـمت عالم بـــالا می‌توان 
مراتـــب معنـــوی را طی کـــرد و نســـبتی با این 
جهان و امر دنیوی و امر سیاســـی نداشـــت! 
شـــاید این امر با نوعـــی از تصـــوف خانقاهی 
و تصوف غیرسیاســـی ســـازگار باشـــد ولی ما 
در مشـــی اهل‌بیـــت)ع(، خلاف ایـــن طریق را 
می‌بینیـــم. ســـیره ائمه‌اطهـــار)ع( گویـــای این 
اســـت کـــه آنان هـــم به امـــر سیاســـی و امور 

دنیـــوی بی‌توجـــه نبوده‌اند.
 

جدا شدن معنویت از صحنه سیاست 
در تاریخ غرب

آنچه که باعث شـــد ظهور »معنویت سیاسی« 
در انقـــاب ایران مورد توجـــه فوکو قرار گیرد، 
نقطـــه تلاقـــی تاریخ اندیشـــه غربـــی و تاریخ 
تفکـــر ایرانی و اســـامی پیرامـــون این مفهوم 
بـــود. فوکو خـــود از نقطـــه‌ای عزیمـــت کرده 
بود که »معنویت سیاســـی« امـــری فراموش 
شـــده بود. فوکو به‌عنـــوان متفکری که تاریخ 
دوره مدرن و عصر روشـــنگری را تبارشناســـی 
کرده اســـت و به‌عنوان متفکری پست‌مدرن 
در نقطـــه بازنگـــری اندیشـــه غربی ایســـتاده 
اســـت، می‌دانســـت که معنویت سیاســـی در 

ایـــن تاریخ دیگر جایـــی ندارد.
از طـــرف دیگـــر در تاریخ ایـــران هم بـــا افول 
صفویـــه کـــه دولـــت شـــیعه را تأســـیس کرده 
و توانســـته بـــود دیـــن و سیاســـت را به هـــم 
بیامیـــزد، با افولـــش هیمنه رابطـــه معنویت و 
سیاســـت در تاریخ ایـــران فرو ریخـــت. حتی 
آن ســـقف بلنـــدی که به واســـطه فلاســـفه و 
عرفـــا از حقیقت و امر قدســـی بر فـــراز تاریخ 
ایران ساخته شـــده بود با حمله مغول از بین 

دین در ایران قدرت تحول دارد


